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 مناقشه با فضا

 نُوارینا والره

 

ر د دیرزمانی یسردی شگرف ، در مکانی دورافتاده کهها، در کوهستانشوندمیشروع  جااین اغلبها کتاب
را آغاز  اکنون که کتابی. است رویش مقدم بر : زمستان، مرگاست. بذر باید در زمین بنشیند درازا کشیده به آن

 نوشتم؛میبداند  دنیا این کسی در کهآنبیسالگی  22تا  8از گردم. مکان کودکی بازمیخود به این خودبه کنممی
به خفگی  ،غرابت فضا، با فقدان فضا ی ازبا حس این کارپیوند خورده بود، به راز رازها. به یک راز  این نوشتن

   .افتاددر

ـ سپس ـ در کار استآمدن در تاریکی عمل، بهبذرافشانی: رودپیش می به طبیعی ایپیشههمچون  نوشتن
. امغافل همه چیزاز . اما در آغاز، آیدنوزاد بیرون میی چهره چون روزی معماری کتاب .شکفتن، زایش، رانش

ده وقتی پر. کنم..هبوط می .[قصه پرداختوساخت] فرآوردنــ و نه  در کار است هبوط، خاکسپاری، بارداری
در  ،حاتاولین صفاز همان  ها،ش، در فقیرترین یادداشتینآغاز ینطفه بینیم کهمیافتد میبر کتاب ساختاراز 

  . بود جریان

که زیر  هاییشود، همچون تراشهآغاز میهای پیشین از نوشتهجامانده به هایپارهتکه نوشتن با بررسیِ کامل
شود، یآغاز م ی. سپس تکثیرها، بریده، برخی تقریباً هیچکاغذ ورق: چهار کلمه روی یک اندمیز کار جمع شده

. هاشویم، با نپذیرفتنمواجه می در مادیت اسرارآمیزشانناپذیر درک 1مصور معماهای باشکفتن خود چیزها؛ 
 ، تمرینی برایاست [محصول]یا برداشت  یک گردآوریاین  افزایم:میچیز  همهبر اندازم، هیچ چیز را دور نمی

 ستا مرده هابرای هفته چیز کند و همهحرکت نمیچیز  هرچند گاهی هیچــ  . و سپسزمینواژگان، بر . فروتنی
ون ]همچ بهار موسم سختکاریهمچون ، کندرشد میوار ای درختشیوهکند، بهمی کتاب شروع به تنفساما  ــ

ن . اینیافتتحد  و  شدنشود. تکثیرمی ودوسی شانزدهشود، می هشت چهارشود، می دو یک. رنج آغازشدن[
، یمورزبا عشقی که به زبان می ،زبان بای طبیعت است. زنده یِ نظمقوانین بی براساس انبساط حرکتِ جور یک

پاره تکه جهان را روی ما پیش زبانست: پدیداری ابزار کهبل، سخن ای برایوسیلهدیگر ن نه . زبایمشوبارور می
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-مچش یهطنق دهد تامی به ما مجال گامی بیشتر به عقب . اما..آشوب است شدر جزئیاتچیز همه. کند..می
 وپلاپخشل اشکا چنین است کار. آوردسر بر میست که تقارن تکثیر نامتناهی با .، نظم مطلقرا درک کنیم انداز

    .کندرا پدیدار  یک کند تامی تکثیرکه  ،1کالیدوسکوپیک  در

کنم، حذف نمیرا  یچیززدن. هرگز جوانهدر حال ، ستشکوفاچیز همه، برعکس: کردننه هیچ جور پاک
نام  2نکردهپاک هایدودلیسالگی نوشتم  11. اولین کتابی که در افشانممی دهم،گسترش می از همان آغاز

 3نخویشتآزمایم؛ بیمیاندیشه  از؛ زبان را خارج نویسممیسفید  روی کاغذهایقلم  عظیمبا حرکات  .داشت
را در حالی نوشته بودم که  (1191) 4 مرگ ستیز را دوست دارم. کندن برای نوشتنابلهانه و جانکار . نویسممی
را  برداشتن تبر ومداد  تعویض .استراحت حین یانگار در وقفه ،کندممی ایحفرهیا  مریختملاط میبیل با 

 .جویمرا می فرسایشو  ،عضلانی ی، نیایشراکرجور انضباط تیکدوست داشتم. 

، دانآزموده شده حدوحصربی ایملاحظهبا که  هاییدودلی ، بادادنشود، با نظممی آغاز موشکافانهچیز همه 
و ، ضعیفی : چهار صفحههمه چیز در مداد است، آغاز د. درشومی ختم آئینی حاصلیبی به گاهیهمه و این
 5زبان هزار: یککاریپنهانخودنوعی ، رسدفرامی مستی. زندجذرومد بالا می. ستجاچیز پیشاپیش آن همه

 یگر، باچیزی د زیر یچیز پدیداریبا  ،رانتزها، پگی، پراکند. با تکثیرندشوشنیده می در سر 6هادر زیر زبان
ضا گشوده و در ف ایصحنه به هر کلمه رو. رفتمپیش  به اندازندهی طنینهابازخوانی با، و ایستا لغزش دائمی

از نو  مرتبه 05د که نوجود دار [از رشد] هایی. توالیکندرشد می هارستنید. کتاب همچون وشچهار قسمت می
با خشونت هستند، طور که که همانیک چرخش قلم،  یساخته، وجود دارند ییهاو بلوک ــشوند انجام می
 .مانندمی باقی ،شانپدیداری

 دوشنامیده می saillifeuبومی  گویشدر  یبهار گاه. امبودهزبان  گرحالت طغیان همواره در پی
[saillir یورش؛=feuآتش=] ، رود؛ جهد، بیرون میپیش می برد، بهیورش میبهارfeu  ازforis موسم. ..آیدمی 

ن همچوبهار این است؛  ، زمان تپیدنخشونتزمان  کهبل، نه زمان نوزایشِ دلپذیر، نه زمان تازگیبهار در آلپ 
 رویشنیروی جستجوی . در ناگهان، یک تازش.. سرریزی، نافذ : بهاریکندظهور می برفدل از بهار روسی 

 بر مرگ. چیرگیبرای  توانش در پی ،امزبان

زبان،  حضوردر نیستند.  ها ابزارواژهای نبودم. هیچ واژه در جستجوی؛ کنماستفاده نمیواژگان از 
چیز را حس  گوید. مادیت هرسخن می ،جا، پشت گوش: چیزی آناندلمس یمرتبهها تقریباً از حسانیت

 آزاد شود. شاند تا تنفسشو که باید شکسته سنگ معدنیهای یک ، تکهندا. واژگان همچون سنگریزهیمکنمی
ی، محاطبسته،  ،مشتق شود. واژهشکسته درهمی اواژه ازتواند می کامل کتابیک   مدفون است: چیزی و ،سر 

                                                            

1 kaleidoscope 

2 Hesitationss ans ratur 

3 without self 

4 La Lutte des morts 

5 Language 

6 tongue 
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نند داباره میاز ما در این نویسنده. واژگان بیش داخلجه از وهیچواژه و نه به داخلشود ــ از  پدیدار درونباید از 
ها. هدانهمچون  ،ناپذیرفهم اند،روی زمینواژگان  .رسانده شوندگوش  و به گرفتهدست  بهبا عشق باید  ــ اما
 سرتاسر ساخت تنفسیِ  : یک جمله، یک صحنه،کنممی شانمتلاشی م،شنومی شانونکنم، درمی شانجمع

 شود. می پدیدارکتاب 

 درشود. دوخته میصورت عمودی و سپس به هم  سر عظیمی طومارهای ؛ متن درکنمکار میروی دیوار 
م؛ پلکمی ناش؛ درونعظیم های ادبیگلچین، در در سرطومارها متن مرکز، در فضا، در کنمکار میها رنگ

ام که اغلب این برداشت را داشتهد. اشنقاشی شده ب انگار دارم.برمی کتاب گام در راستاینویسم که می درحالی
و  امهتجا گذاشبهآشنا ی ا، صحنهامهراستی مکان را تغییر دادبه گردمبرمی بازگردم و به کتابم برمی هر وقت

ت که سی قرمز کوچکیمانند لکه دیگری او کلمه ــ کندتغییر می ایکلمه. ..امهکردای ابداع ادبیاتی آهیانه
دیوار  روی ای از واژگانشبکه رودررویمن . آوردطنین درمی به متفاوت نحویبهرا  کروماتیک آنسامبلِ سرتاسر 

ز پوست ا ایتکه است: لمس گسترشِ  دیدکنم. بینم، لمس می: نمیسطح رودرروینویسم، بسیار نزدیک، می
، نقاشیاز راه خواه زبان  فضا، خواه از طریق مناقشه با. در ..چشم است همانشود که حساس می قدرآن که

کتاب از شود. آغاز می 1یزبان پنهان لمس در عمل ،چیز در تاریکی کند، هرچند ناچیز. همهمداخله می بینایی
فیزیکی  کنیم و حسیمی شناشویم، رود، دچار تنفس میافتد. وقتی کتاب پیش میراه می ای بهی لامسهتجربه

 است. لمساز شنیدن یک صدا را داریم: این صدا چیزی از جنس 

از  های راستینکنیم. اندیشه فهمشغرق و از درون  آنست که به درون ماده برویم، خود را درون ضروری
برای رهانیدن ما در ماده،  ها وجود دارد. اندیشه، مدفونی دستدرباره یانروح چیزی شوند.لمس زاده می

ار: پیوندی نامرئی، گذری، کندظهور میاز بدن  کهبل، نیست روح مخالف بدن. آیدمی بین  دهنشدیده چیزی فر 
 .امتمرینیی انویسندهبگیرم.  انمدست درهایم را چیزها وجود دارد. دوست دارم اندیشه

 جستجوی به ــ . دستیمگردبه لمس زمین واژگان باز می ما، یمغلتها فرو میی ناممین پرورندهدرون ز ما
متش به س که ستاتوپیایی یش، نیروهایش، خطش. تئاتر مکانش، کالبدارچوبچدر پیِ : رودمیواژه  انرژیِ 

 2ایانهززمین است. زبان انسان کردنلمس چون. تئاتر برسیمبه نیروهایش  و یمتا زمین زبان را لمس کن رویممی
تن . نوشستما پدیداری، رقص منبع گوشت ما زبان. شودپدیدار می گفتنحین سخن ماندرونزبان از است: 

 چرخش در تسخیر ،یابدمی شدنآهستهتسخیر  درخودش را  ست: اندیشهیانروح یعضله تمرین یک
ت عملی توانستنهایی میی تنفسی که دست بهخارج از این اندوخته. ردیابی ، در تسخیرخطدست یقاعدهبی

 ک تنفسی تراگذرنده، و پیمایشی گشاییِ . یک تای قلمآهسته چرخش آهستگی وجود ندارد.ای هیچ اندیشهکند 
  است. 3. دست اندامِ زبانرویممی واژگان زمینِ  کردنسراغ لمس شاز خلال که
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 هیچوجود ندارد؛  هیچ دنیایی مکانیکیبدنی دارد. در  هستدر جهان  چهکند. هرروحی دارم که لمس می
چه آن. را بشنویم ،از بدن بازدمیده روحه، افتاجدا روحصدای ست که یضروراست.  مرده یماده همان که

روی  ، زبان انسانی(1119 )1باغ قدردانی. در که آواز سر داده ماده است خود کهبل ماده خارجِ نه  ستیانروح
 یتجربه زدنحرفند. اهبوط. واژگان مسیر شودآوری میجمع صدایِسایه با، زنِزایا با ،زمینِیارِ  بازمین 

  .شودوارد می کالبدشناسی به ماده است. نحو بنیادی بدن و سفری در

پی  دربازیگر،  مانند سخن بگویند. خود رایچیزها یکسره بتا  کنیم تمرینقدر مطلوب آن است که آن
ان واژگها نقاشی کنند، رنگمان به سخن درآید، زبانکه دادن به اینمجالکشیدن، پسهستم:  2دردن خوکخنثی

 عمل ادیآزرسیدن به همگی برای ، بینانهباریکو توجه  مندیروشحداکثر هنگفتی کار، حجم  بیاندیشند...
در گریز ] شاندر فوگ را خودشود و چیزها می رهاست که ماده از خودش ایاین لحظه :اندضروری

 .کردنیان، بگرفتن، ارتباطکردنارسالاست، نه  کردنی دریافتمسأله. این ندکنکش میپیش [شانفراموشی
 سوژه یبارهدرشدگی سوراخ جوریکاست. کش کرده پیش، گشوده است به او که: چیز همه آنتن شدن بهبدل

ی در همه سرخوشیِ ناپدیدیجا، در انتظار ست. آنما یرخنهاش در هسته. شدهنابودای سوژه ،وجود دارد
 او که، بل بودنبشریک دیگر . نه امرا جسته 3بدون خود ناییغچون هنر چیزی  دراززمانی برای  ها هستیم.فرم

 وارها.ها بر دیبدون دانش، نشانه ها، اندیشهبینشبدون  ها: رقصدریزمی بیرونوقفه بیفیگورهای انسانی را 

 

 4ثی تثلیدربارهکتاب  از وارصاعقهی رمزآلود و ااین جمله« شود.شود اما اندیشه دیده میزبان شنیده می»
نوشتن و  ،باخترجا در ست. این. اندیشه درامی در فضابودام وسواس هرروزهسال  چهار طیاست که 

 تنفس باها آیند: آنصحنه می رویاند. و نقاشان نقاشان بازیگراناز هم جدا هستند.  اندازهبیکردن نقاشی
 ،9، یا یک کاندینسکی8هت، یک سو7لک، یک پ6ه، یک شناب5یک دوبوفه برابردر کنند. می مانآزاد نیزتسخیر و 

ازنمایی ب درتواند ما را می نیز. بازیگر گذر کرده است ای کهرقصنده هایردپا برابردر هستم،  کسی برابردر من 
 ثلم 10تلینکوینتین ش ژان، قدردانیباغ در  ...ها ببردبه دوردستانداز کاویدنِ چشم در بلوای ماده، درفضا، 

                                                            

1 Lejardin de reconnaissan 

2 self 

3 without self 

4 De Trinitate 

5 Dubuffet 

6 Schnabel 

7 Polke 

8 Soutter 

9 Kandinsky 

10 Jean-Quentin Chatelain 
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لارنس  من .کرد عمل 6میرو همچون 5نآنیس سوردیو و ،4وو ژنو  3فوسلی همچون 2گلدشتاین لینروز، 1سوتین
مقایسه  پیکاسورا با  12کینز، 11آرنولف راینررا با  10وراهومپاسکال ا، 9بلیکویلیام و با  8اردینشبا را  7مایر
و  هاهکلم .کردبازی  17سزان مانند ،16مانند ماساچیو 15ن، آندره مارک14مانند ولفلی 13تانمیشل بودی .کنممی

ها نگر متضادند. بازیگر در ستیز ،اندشوند، تماشاییمی رها ند،امادی، روندتحلیل میشوند، می پرتابها ژست
 گوید. سخن می

 بابل طبقات. ستیست، مادگیریقالب ی اول یک. جملهکنیممی آغاز ریزهسنگیک  گیریقالببا  
 شود: آغاز می این لفظ با (1198)18خطرناک

HANTERNE.-Gerbert Staffon, sacrum canard. 

 شود: ( این جمله تکرار می1118) 21اپرت خیالی(، در 1111) 20خوراک(، در 1110) 19گوشت بشردر 

Les ourssements blonds des bernardines a action nous font peur. 

 شود یا نه.معدنی که یا باز می یمبهم در کار است، یک پوسته. سنگ یدانم. مادیترا نمی شمعنای

زیرزمینی  د بهدوست دارنحتی بیشتر از قبل ها نویسنده: کندتعقیب میدیگر  عمل نقاشی را با وسایلنوشتن 
 . یک جمله ازکننددرست می و آبی ،های قرمز، زردلکه شوند، ومثل ماده واژگون میها کلمه؛ مرئی بروند

                                                            

1 Soutine 

2 Roseliane Goldstein  

3 Fuseli 

4 Wu Zhen 

5 Agnes Sourdillon 

6 Miro 

7 Laurence Mayor   

8 Chardin 

9 William Blake 

10 Pascal Omhovere   

11 Arnulf Rainer 

12 Znyk   

13 Michel Baudinat 

14 Wölfli 

15 Andre Marcon 

16 Masaccio 

17 Cezanne 

18 Le Babil des classesd angereuse 

19 In La Chair de l'homme 

20 The Meal 

21 Operette imaginaire 
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ه بگرداند تا در جهتی دیگر ادامه دهد. فضا خود را برمی که نقاش بوم طورشود، همانطریق وارونگی ابداع می
 شود.نوشته می کلمات درکه  ی، دراموجود دارد نگاریصحنه. انجامدمی زبان

یرون ب اندزاده شدهمتوالی  هایرویش فشارها و را که با منقوشیا  مکتوب فیگورهاینویسم. با گوش می
ساطع کنیم  را 1هاگلیفانسان وقفهبی ایم تاروی زمین گذاشته شده که ما امدریافت را داشته؛ همواره این دهممی

 .هاانسان علائم. که انسان باشیمنه این

 به وقتی»نوشت:  شاروزنوشتژست بازیگر. دلاکروا در  مثلِ ، مزمننحوی بهشود، می ریزیقالبنقاشی 
در  است، قراربیشود. سطحِ بوم زمان نیز در نقاشی نوشته می« روم.شوم روی صحنه میمیوارد  ماـاستودیو
شده  دهیگرانه که از بدن بازدم: چیزی هزینهشود، سریعاً نقاشی می«سبک فرسکبه»چیز، است. همه جنبش

 لاعما: تمرین شده برای زمانی دراز زورکیهای توالی جریاندر  ست کهطراحی شود. این مثلبر بوم حک می
واهد خ میراترتر، و اتر، پنهانیباشد، گذر ترباروحست: هرچه نقاشی زندگی. طراحی مثل طراحیهای بازییا 

، اهای بدنِ غرقه در فضبه وضعیت با توجهی عظیم کلی، بدون پروژه. بدون الگو، بدون طرح پیشرویبود. 
 .ایآهیانه ،ورقشق ،قائم یک نقاشی .گویدها سخن میشود، از  خلال ژستبه ستیز وارد می بدن کهجا آن

 ،هاقص، با رفریادها، با گاهوبیشود، گاهناپدید میـپدیدار. یک نقاشی جنبنده، کنمجان میبرای لمس فضا 
  .از طرف یک بازیگرانگار  شود،می بازدمیده که نقاشییک 

وند، شهم نزدیک می ها به. در ابتدا، متنخیلش، بدون تببینمصحنه را  هرگزکه این نویسم، بدونمی کور
ا بشوند. ها پدیدار میفیگور، آیدبرمیآهنگین؛ سپس فضا  جان، در مورسی بیمادهناپذیر، از جنس فهم

، تئاتر زیر کهبل ،2نمایشی درورو. من نه خواهد شنیدم: کسی که صداهایی از بالا ادر تاریکی انگار، نوشتن
شود. گم می همه چیز ی. در هر سرآغازاز بطن کار یک موش کورانگار  ،نودفم .نویسممی هاصحنه پایین
نیدن زبان شبه  که ،یابد، بینشی دیگرمی گسترش ایقوه، مکم. کافتدمیخیر أبه ت تفکرو ایم پریشزبان

 معبرهاییگشودن  به، فوحر تمام خواندنوارونه به، تنها ایدرون واژهی واژگان در همه فهمیدن ، بهانجامدمی
 ههمه چیز شنید کشیدنِ یابد. نفسمی گسترشادراک حاد یک. چیز دیدن همهبه وارونه، بعیدبین چیزهای 

  . نوشتن تمرینشوندمی بازها همگی ها، و نقبتله، های کوچکحفره، معبرها، ی گذراشود. نظرهامی
 ند. کمیش اشغال بدن جایهمهتصاحب  تا حدنویسنده را  طلبد. دوزهای سنگین. کتابمی تریشدیدهرچه

. ودشآغاز می ستزاکه زبان شکافت شدهلمس حسیتِ  این و هازبان تقسیمِ  عظیمِ  یهر کتاب با صحنه
نشان  چندینو  یکــ بین  قبر سنگهمچون  ــ مرز را، ماندجا باقی میینو هم، وجود داردخشن  چیزی بس

 ودرا میان خبار . اعداد میلی خشونتاصواتی و همه یی واحدصدابین گویی و چهارگویی، بین تک. گذاردمی
یک هست،  چهآندر هرسوی ماده. به ایسکسوالیتهوجود دارد، یک برش.  نبردی فضا کنند؛ درونحس می

شود که در کمترین کلمات آغاز می سازیِ انسانی چهارقسمتصحنهآن وجود دارد. هر کتاب با  تفکیککمدی 

                                                            

1Anthropoglyph 

2 spectacle 
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 مصبِ ، و شخصیت 2089ها، ورود پرواز صفتشود، می منتهیپایان اغلب به پروازی بیکتاب . و زید..می
یازده هزار ، (1189) 1حیوانات با کلامی د. در پایانکارند که به ترک زمان نیاز داشتندر ارقامیرودخانه.  1958

و  دار، جنسشده بودیمجدا از هم و  بیدار واژه باا م. ..یک زدنِ ، لکنت1111شده: آفریده نام پرندگانِ  و یازده
 همینچیز از ، همهنمای شادی، همهگیردمی واژه نشأتاز  نمای بریدهناحیه تمام: کرد؛ واژه پدیدارمان گشوده

 . آیدمی که دریافتش کردیم برش

شنهاد را پی ایدیکه عق یی روشنفکرنویسنده . در تصویر امروزیِ نویسدمی: چیزی کندمیچیزی بازی 
خودم  ،بیندرا خوب می به دیگران که انتقالش کندمی دریافتهایی یافتحس که حساس یوجود در یا ،دهدمی

. تاس شده واقعنیروها متناقض بینم که در تقاطع چون کسی میدر عوض، بیشتر خود را . آورمرا به جا نمی
زمونگر عقیده. یک آ. عمیقاً بدون اندیشدنمی تنهاییبهکند، احساس نمیتنهایی بهچیزی را  هیچ اما کسی که

ی ه مادهک کسیشنود و که صداهایی می کسیبل  ،بودنچیزیدیگر بازیگر. نه  مانندکننده. خلاء. یک خنثی
ی تر از این جملهچیز حقیقیخارج است. هیچطرف  . این نیرو درشنودگوید میسخن میبا او را که  زبان
  .«بلهگوید ای بعد میلحظهگوید نه، و می همیل»بردار نیست: وزنه ی2لوریگ

، یمازدیکنبسیار  هاآنــ به  هافیزیکدان مثل، اساسیهای با واقعیتبودن در تماس یعنی مشغولیت در زبان
 ،فستن، نامیدن هایبر سر شالوده موضوعجا، ها. اینلال ، بینیکزبان  وارونه، بهاما  از سویی دیگر ــ  هرچند

ها انرژی ی زبانبه زبان ما و به همه فعل است که. دهداهمیت میفعل  که به ستجاع است. اینامر واق و
 هیجان، حرکت و سازیک جدافعل، درمقام آید تا اندیشه را آزاد کند. و می ،داردمی: معنا را به جنبش وادهدمی
ا. هها و صفتسمکمترین حد ممکن با اتا ها بنویسیم ــ و که تنها با فعل ستضروری. دکنمی متصاعدرا 

چیز آید، همهنمیفهم در به چیزگذرد. هیچمیدر استحاله است و  بخش شده، وف به فعل درآمده، صرچه هرآن
 رهگدرون فعل اندیشه . است درام کلیدِ و گذر است. فعل  وارونگی،، تنفس، تناقض، در نبرد، وگوگفتدر 
 شود.می حلو  خوردمی

 تمامکه  صدابی یست، نفسما الف صامت eاست.  صامت eانرژی  یهستهو دیگر اصلیِ دراماتیک  محرک
ای از فرانسه است: نقطه نامرئی زبان اصلی و محرک صامت eاست.  در آناش کشسانی جنبش و، نماراز زبان

دهد. اگر می نمااش را به زبانبرندهنیروی پیش ، ویابدیا بسط می شودمتراکم میــ بر طبق هیجان ــ انرژی که 
  است. صامت e، وجود داشته باشدزبان فرانسه  یدر هسته جانی

باید  مر واقعبا ا سرتاسر پیوند ،دبزن ضربهاگر زبان  .یمکنلمس می با لمس زبانرا  یا شالودهسنگ بنا  یک
 یانندر ب ما. آیدمیاز آن  ــ ترس نیزو ــ مستی نوشتن سری د. همهشومی جاجابهسرتاسر عمارت  ،ندتغییر ک

. ست؟..ضروری انجام این کارچه چیزی برای . یمکنویران می، یمسازمیچین ، سنگیمکنمی حفرنویسیم، می
خیر و  بین شد که تصمیم گرفته بار و برای همیشهانتقام ــ و یک یتشنه بردباری، عشق، ، روح ستایشتنفر

                                                            

1 Discours aux animaux   

2 Rigoulot 
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ا ر ها. وقتی مصوتمانعلیهمان، پیرامون ،ماندرون نیروهای طبیعت تمام همراه هب کردنعمل اب. شر عمل شود
 فهمیم،نمیدیگر  هم را زبان خود وقتی، شوندممزوج می هاشناسیی زبانهمه شنویم، وقتیمیندیگر 

اً دقیق معلق را انسدادهایو  شناختیخطاهای زمینکه ، ها قدم بزنیمریزهمیان سنگبرویم  ست کهضروری
 .بررسی کنیم

، ندیابمان میسا 2، در پاساکالیاها1ها، در فوگها، در واریاسیونخورندپیوند میهم  به نامرئینحوی چیزها به
را  متفاوتیهای بسیار ها مکانشوند؛ آنمی بناشوند، ها معماری می؛ کتابکار است در ینظم جاهمهو 

 هایاهگنیایشپوشیده از گرافیتی،  ، یک راهرو، دیوارهایایوانی وجود دارد ،گوشت بشر . درگیرندمیدربر
.. .3رزی پنجرهچهار زیرزمینی،  ، معبریشوندها اجرا میدر آن هاآغوشیهمهایی که خواب، اتاقدیواردیواربه

ز رز فیلسوف، ر. چهار چرخ: رز رمانتیک، قرار گیرد یهروی چهار پاهمچون یک میز یا یک حیوان کتاب باید 
، آورمستی سرگیجه های، مکانهاانباشت، هاکپهها این. پریا رز هشت هارودخانه رزی گرد، پنجرهدوره

 هایرزهای زمان، مکان هایهای مدور، مکانجایگاه های، مکانصدابیطوماریِ  هایسرستون هایمکان
وجود دارد:  این دست ازچهار مکان  . در این کتابهستند در زمانزمان  هایرقص برای ییها، مکان4تارانتلا

. درخشدمیها ی زبان، در همهکشدجهان را در آغوش می، کندای رشد میاز نقطه ،نامدفضا را می چهار
وسو س کالیدوسکوپِ کلام درون: زبان از نداشفاهی لیدوسکوپِ اک به گشوده چشمانی همچونهای رزی پنجره

 د.گردمی دید بدلی ابژه به گاهو ، زندمی

طور که در یک چلیچای ساخته شده بودند، همانبودند که با دقت زیاد  اثریچهار  رپ  های رزی چهارپنجره
 یبردبار این .کندمشغول میدست را و ، دوررا  اضطراب، حوس را جمعکه  ای ریزبافتفرشینهبلند، همچون 

خشم و ژست مجال  هایوار، شتابصاعقههای درخشان، دوئتهای صحنه سایر گسترشدیگر به  جاییدر 
 ی5اتور، در تسیواحد یدر زمان، بودند یجبرانو ، شفادهندهآمیز، ، ستایشبخشآرامشهای رزی که داد. پنجره
به محاکات  ای یکساننقطه همیشگیبا حفر  گذر زمان راها . آنواحد به آواز درآمدند ی6تنور واحد، در

جدید  اسلوب، یمکار کن دمان. باید با حیوان خوند..مانمی جدا باقیدرام  هایتصادفها از ؛ آندندکشی
د وانتناگهان می، در آمدههای رزی پنجره کاملًا به اشغال نوشتارکه . ذهن، یماز نو ابداع کن هرروز ش رافریفتن

  .را گاز بگیرد یدیگرجای  ، و ناگاهلرزه درآید به شدید هایبا تشنج

سپری  نشمرد با جای نوشتن، سرتاسر بعدازظهر را: بهیمکنفقر زبان هبوط می ترینعظیمسوی گاه بهگه
را  زهارو و هاصفحه. زندجلو میاندیشه  از ، شمردنی کهموزون ضربانیمگر  یمشنودیگر چیزی نمی؛ یمکنمی
؟ شمردن: باقی مانده ورق؟ چند ایصفحه. در کدام دهندبه تو میهایی ها نشانه؛ شکلشمریممی تنهاییدر 
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4 Tarantella: رقص تند دو نفری ایتالیایی 
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6 tenor 



01 

 

م کوشیمیست. چیز، حرکت اهمه حیوان  چیز، همه داری. جانِ میگام بر. شدگانبوسمح شیدایی چنین است
ود وجدقایقی  ،. زیرا در زبان ما، در سخن ماقالب بریزیمجنبش و  توازنعدم در آنرا، را بازیابیم حرکت زبان

 چه. جسد هولناک است، زبانوارِ نعش، حالت ناپذیریحرکت. گیزدیخ .زیدمی هادر آنمرگ که د ندار
  شود. چنینشود. نباید زبان جسد میآید که گاهی هم پیش می. ..حرکت استبی

د. مشتاق نکنمیم محرو فضامند ارجاعات تماشاگران را از ی تئاترروی صحنهشده نقاشی یهابوم
یند. جااینا هم افتاده بتعلیقبه یدر آن. تماشاگر و بازیگر دیگر یزمان منتظرزمانی  پایان،م: چرخشی بیاسرگیجه
 در را ین نقاشیهم ،ارنوشت همین، تئاترهمین . همواره مشترک خواهند بود بلواییدر ها آن؛ کنندصبر می

یدنِ به شن ،به موسیقی عربی زیادیدِین  باغ قدردانی .جویممیاش زبان را در حالت بومی .امجسته سرچشمه
تنوع به ر، اتغییر سیبه ، و تنها ای فقیر استدر زبان فرانسه واژه [واریاسیون] تغیّراما  ...دارد هایشواریاسیون
که چطور از خلال  یمبینآشکارتر می که جاییدهم، را ترجیح می Veränderung. لفظِ آلمانیِ کنددلالت می

 و هاپیچش .«...1دنکریدیگر»فعلِ  گویی با کنشِ تو... گرددمیباز دیگری در هماندریایی،  تجدید جوریک
ی با دسته 2کوبی که کلمنتتختهعملِ در  کههمچنان وجود دارند، ،در ام کلثوم، در باخ تنفسی ییهاچرخش

ر .تراشیدش کاری بر دیوار سلولیک برجسته ونو در ،زیردر روی، بر ، قاشقی شکسته و یک پاره آجر  تغی 
 نویمشمیچیزی را  کلمنت یابد. در مواجهه با دیوارِ می گسترشست دیگری °زمانکه به این همچون گواهی زنده

یک  ناپدیدی درـوـپدیداری: شودشنیده می تغیّرهای متداخل وندر چهآن ، همچونشودمی پدیدارکه وارونه 
پس و  دهدمیرا ارائه  خودش جا، فضاشوند. اینمی نمایانگوش  بر منفی منظریدر  چیزهاانگار که ، دم

عادلی، تبیگاه زمان؛ در خاستقراری، بی. گویدکند آری میانکار می که حالعیندرجا، اندیشه . ایننشیندمی
 ...زدندر خاستگاه قدم

؛ با بافندمیو  کنندحفر می  فوگ را ؛ واژگانآیددر میطنین  با خاطره به بدن مغاکدر نوشتن، سرتاسر 
که مهمترین نکته برای  دانندخوبی میخوانان بهی آوازکنند. همهاندیشه هبوط می یخود ماده رقص به

ید های فیزیولوژیک جدحسیت .دبگیر از زمین ی نیرو راهمه تاخوانی وضعیت مناسب پا بر زمین است ــ آواز
: اندودهآشنا ب ی مادیت ذهنتجربه سازی، با ایناین تنانه همواره باشوند. نویسندگان کردن کشف میحین کار

ی سر ایزادورا جمجمهمیگرن ، فرو بردیخ پاهایش را در  4فونتن ؛ لاکرد فرو هادر پوشالسرش را  3هبوسوئ
 گام اندازشلنگ 7روسو؛ ریزانعرق زیر پتو،نوشت، می خوابدر تخت 6کورنید؛ یگسلاز هم  را 5دانکن
با  ...بردبش نفس قدر کهآند یدومی را ی شهرسرتاسر حومه 8سینگریا آلبرـزد؛ شارلداشت یا پارو میبرمی
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 . همچوناست تپندهو  عضلانینوشتن شان. با مادیت. کلماتناپذیر کنور دربا ــ  کنیممیحیوان خویش کار 
 یی هستند کهفرساطاقت سخت و هایتجربه. نوشتن و خواندن است 1اسب و سوارکار. هنرمند قنطروس

 هر چیزِ . شودمی منفذدار؛ بدن یمشوتر میمنعطف نتیجتاً فرسوده و . دهندمان مینجات همچون شناکردن
 . شودمی گشودهشدن تر حفرعمیقبرای هرچه شدهیدهنام

 به ،اشمخفیحرکات  درونش، یاهسایه درون به هبوط، درون زبان بهبیشتر چهروی هریشپ مانمیل
 یشور دیرزمانی تحت هدایت. است ی ردپاهایشبازیافتن همهبه هایش، ی رنگهمه کشیدنبیرون

ی ر مادهاش، دپیچ تنفسی، دیدن زبان در ماراشپدیداریبه قصد  شدیدن زبان، تکثیر .ایمبوده 2مقیاسلوگوس
ش.ش. گواهیدرخشانش، در رقص چرخان  دادن به شور 

ه ک اندآنانزبان، بل  باربا چنداننهام گان مورد علاقهشدنی نیست. نویسندکه گوشت ماست، رام ،زبان
ان با طوفان زبهم  یزنند، و گاهبر زبان لگام می جنگند و گاهکه با زبان می آنانزند، می شانگاه زمینزبان گه
ودن بزبان همچنان سزاوار وحشی.« .غرق شوند.دارد که نیاز نقاشی به نقاشانی »گوید می 3شوند. بازننابود می

 در کنم ــمینشیاد زبان حس یا یک  خود را یک کارگر زبان چنداناوار مقاومت در برابر انقیاد. است، سز
درون زبانی که  حفاری. زبان بردارِ خاکیک  :کندحفر می را درون زبانکنم که خود را  کسی حس می ،عوض

 ابزاری یمنزلهافکند... از تئاتر بهپرتو می اشذهنیزیرزمین  مان، برزمین ماست؛ حفاری درون زبان، درون بدن
دیدن اندیشه،  ها، برایبرای درک واژه با چشم ی ابزاریمنزله؛ از تئاتر بهاستفاده کنیدواژه  بینایی  برای رسیدن به 

را از نزدیک ــ  به دست سخن ماننوزاییو  هاواژه به دست نماــ مرگها واژه بامان ی. مرگ و نوزایبهره ببرید
 .ببینید

ظرفیت عظیم دگرسانی، واژگونی و وارونگیِ نوشتن در فضا بسیار کم اکتشاف شده است: گودشدگی تاکنون 
دارم ببینم که زبان از دور اند... همواره دوست بار از هم گذر کرده 11ش، ی مضاعف4اش، کاواتیناییتاهشت

نحو، مین ه کند؛ بهش بازی میم: رقصنده با سقوطاثباتی و حرکتشود. در جستجوی حالتی از بیپدیدار می
گوید، چنین است اندیشه؛ کند که آری میواژگان نیز از خلال اندیشه سقوط خواهند کرد. اندیشه انکار می

 ممکن اگر اصلاً )گریز  با ــ و گرش، با گفتاری پیمایبلهو با  نه، با نگهداری عبارت است ازسرتاسر کارش 
ها که غریزتاً جانورانی برای ما انسان.« دیای نتراشیک بت مرئی هیچ واژه در. »از دینِ واژگان( باشد

 یم و برای حیوانی که مرگ را ابداع کرد، چنین عملی بس دشوار است. اپرستبت

 

ثل میوه مکند. واژگان در دستان بازیگر در کار است مرئی می از پیشکه گفتار همواره  بازیگر این واقعیت را
شگاه زبان را در پی یگوشت گشوده کند. بازیگردرون فضا را حفر می شوند. صداباز می، و ارائه، حاضرحفظ، 

                                                            

1 Centaur: ی اسب تنهی انسان و پایینای با بالاتنهحیوان افسانه  

2 logoscopic 

3 Bazaine  

4 cavatina 
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را برای ــ  présent یکسان ــ یا. شگفت است که در فرانسه واژهوجود داردی گفتار 1دارد. ارائهخویش نگه می
 داریم.  2هدیهو  حضورهر دوی  نامیدن

ت که سکند. بازیگر شخص غایبیمی مانپاک هالشکی گیرد، و از همهرا جشن می انسان یارائهتئاتر نا
انی کشد. تئاتر مکمی شود و از خویش دستمی سرشارکه از فقدانی ، خوردهشکستشود، انسانی داوطلب می
 د. تئاتر هنری بکرفتامیبر چهرهزداید. را می چهره نقاباست.  ژرف انسانیِ  جداسازی  گزینی و برای خلوت

، نشیندنمیچیز هیچبه سوگ دهد، کس پاسخ نمیشاهد. تئاتر به هیچ یرنده. سرد. بدون حقیقت و باست. ب  
 .حالت اسیدیِ خورشیدی جوریک است، مکانِ  شدیدِ مطلق وضوحِ کند. تئاتر مکانِ ینم دفاعچیز از هیچ
ی فسانها کهژوان، بلنه دونو ست وما نه فا اساطیرشده. زیباترین گم یعنی بشر منهای بشر. بشری بازیگر

را  ودسازیم ــ خخلاص  شدیم و باید خود را از خویش درستچوب : از ایمینوکیو است. ما پینوکیوهای وارونهپ
تصویر  هب ست کهما حیوانی روی پیشِ  در شویم. بازیگر بدل هانقاب بهبار دیگر  یک خلاص کنیم و بشراز 

 شود. تسلیم نمیانسانی 

بازیگر یک  معناست کهدین. بافتددرمی طنیناز نو به  چیز در او است. همه حافظهبازیگر هنرمند 
که  ،ندهوشم شگرفچهست یجانور که، بلمکانیکی زیردست وجه یک عملکردهیچبهنه ست. حافظه غیبگو

ا یادآوری بتا همه چیز را  کندمی سیر عمیقاً ، کندوردست سفر می، برای شنیدن به درودفرو میهزارتوی متن  به
حتی ، هابه گالریــ 4پرگویانه و 3ایمکالمهاندازد ــ طنین می در شبکه که کندرسوخ میدر رازی  ،حفظ کند

 نای کند و، مسیرهای برگشت را از نو کشف میشوداند وارد میقدرها کاوش نشدههای پژواکی که آنبه اتاق
و  های طوماریبر سرستونواژگان  یگستردن مادهبازیگر برای  سپارد.خاطر میمعماری زیرزمینی را به

از این . کند.. ش سِیرطنین را تا اعماقباید سرتاسر مغاک پر نمان گوریدگیِ پیچاپیچ در پیشگاهای سازیخنثی
 آورد.ست که به یاد می، بل کسیکنداعلام میکسی که قدرها نه آن 5پیامبر. است پیامبرانه است که بازیگر منظر

گفتن، یادآوردن و سخنبه «رستگاری از خلال یادآوری.»آورند. ند که به یاد میاها کسانیدر میان ملت پیامبران
 : اعلام و تکرار.کند عملداند چطور چه میی آنو همه ــ بازیگر شعارچنین است 

را به ما  6شانکنونیسکوت  یهدیهکه دیگران  تنها دلیلش این است بل، کنیمنمی پیامبریتنهایی هرگز به 
ر قرا مانخطابآید تا میرود، بالا می خیزد،برمیکه  را داریم کسیجا اینمانند، و بخشند: همه ساکت میمی

ت ماسبدن. این گوشت خود  یهدیهست. دیداری و ناپدیدی اندیشه در فضاصدای او، پ ،شدهگفتهنور . دهد
د، مانند ارائه شون ر کلمات و صدا باید گشوده شوند، گشوده، داده شده. در تئاتکه عرضه شده و به بار نشسته

 شود.و به خورنده عرضه می رووای که پشتانبه

                                                            

1 presentation: دادننشان  

2 present and gift  

3 dialogical 

4 hyperlogal 

5 prophet: بر، پیامبر، غیبگو، پیشگوآور، پیغامپیام  

6 the gift of their present silence:  هر دو کلمهی مشخصشده قبلتر محل بحث بودند 
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نما: اقضبرد، به درون تشعشع متنما را به درون ماده میمستقیماً اندازد. او ها را به اعماق میبازیگر سنگ
د، شوتاییِ نوسازی. جهان از درون تسخیر میسازی، در چهارتایی، در هشتقسمتدر تناقض جنسی، در چهار

ا عبارتی بشود مگر با انکار حاد، بهآری گفته نمیچیز  شود. در تئاتر هیچمی آزاد 1هازبان یمبارزهجهان با 
یستی. آنتاگون هایو در پرتوی زبان درامچه رخ داده ناممکن است مگر از طریق یک تصلیب در فضا. برشمردن آن

  ند.کضروری می همرا  ش، بدلشی کمیکستاید سایهایشگری که میهای وارونه. هر نیبرش بزن. در صحنه

ای هههقدر قیک نیایش است. او فروشد . فرو نشیندو  فرا رود تارود می جابشر به آنست که تئاتر مکانی
. را داریمدلقک  جا تقدس راستین؛ اینشودکنده می 2پوست خود شود،می توأم فروپاشنده بدنِ  یهدیه با که

 به فضا.  مانآورد: پیشکش بدنمیدراجرا به کمیک را  کند گواهیسقوط میکه  بندبازی

 

ای گشوده، وجود ندارد مگر منظره دیدنبرای  شود: چیزیمیخنثی  ضربهیک  به، 3کنش بازیگر در یک آن
. افتیممیدر نآست که با ببینیم، بل مکانیمی نمایش در آن یک وجه مکانی نیست کههیچ. تئاتر بهنگاهی گذرا

کس را کند، هیچبازی میجا همهکس را ، نقش هیچنهدمیوارا ش بازیگر هویتبلعیم. آنرا میمکانی که و 
 ربگواهی دقیق. او  مانز هیجانزمان است،  هیجانبه معنای دقیق کلمه ر . حضور بازیگکندنمایندگی می

وج ا به بالا کهای واژه همان دهد،درون ما را نشان می بازگشت هوا به راستیبه؛ او است نفستدرام  ربواژگونی، 
سکندری  بازیگر اگرترتیب بدین. در فضا شدهجویده، رودپیش میبه که ، شدهو وارونه شدهگیرد، فراخواندهمی

یباتر از انفجار خندهبخورد،   .نوجود ندارد: کمدی بلوری افتادنش به پشت یچیزی ز

زند. زخم ب خواهم که تئاترمی. براندازیپرده ، یکخواهممیبینش تئاتر  از خواهم.میفرسودگی  از تئاتر
واند ت. چیزی هم کمیک و هم وحشتناک وجود دارد که تنها تئاتر میباشد تخلفکنش ناب و  که تئاتر خواهممی

 جاکن شچیزی بیش از یک بازیگر از خودهیچ ، نشده زدوده 4خود یک بازیگر از از بیش هیچ چیزبگوید. 
 پدیدار عالف شعرِ  کهبرای آنست جایی، یک سفر. تئاتر جستم از یک صحنهرا ترین بینش . همواره عریاننشده
 . استخوانده  فرا راچگونه جهان زبان آشکار کند که از نو  تا، شود

نیم، ک تولیدمثلتوانیم می وشود ــ و متصل می پرتاب،، لولادار با سرعت بسیار زیاد چیزامروز، که همه
تصاویر و  یمسأله ،بازنمایی یمسألهــ  دست به کشتن بزنیم آناً  ییجاهر  دربگیریم، و ، ارتباط نزدیک شویم

 بردی که، نستیزی وجود دارد آورندفشار می به ما که یتصاویر آنعلیه . ..ستای کانونیمسألهستیز واژگان، 
 جهان به درونهدایت شود. شعر همچون دمیدن هوا از  ،هابه بت نما، علیه تسلیمنماافسون علیهنو از  باید

 نمای چیزهایی که عموماً پیرامونهمه علیهزبان است، جنگی در اندیشه  یشدهحادفرم  برد. شعر مییورش 
 تقیماً ها، مسمانند پیکانکنند تنها اگر، های قدرتمندشان را مرتعش و پراکنده می: واژگان نوسانیابندرواج می

                                                            

1 tongues 

2 self 

3 instant 

4 self 
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ن خواهند انداخت. نوشت طنین خوب گیریدفیی با ههاهمچون پرتابهکه  وقت استآن ا نشانه روند. تنهارقلب 
 به عمل حقوقدان یاستماع موشکافانهدقت هشیارانه و بیش از  چیز کند، و هیچدار میجریحه احساسات را

ی که زبان اصحنهعنوان بهدارد و برمی شکاف در آنتصویر  عنوان مکانی کهبه ــ نیست. تئاترنزدیک شاعرانه 
 تریگاه سیاس. شعر هیچنخواهد بود واست  بودهنجهان  کانوندر هرگز مطلقاً  ــ شودبه پرسش کشیده میدر آن 
 نبوده است و نخواهد بود. از این

، ین نحوترژرف. به فهمید چیزی تواننمیها با چشمفضاست. تنفسیِ  درنوردیدنِ  کهبل نه مادیت مرئی مهم
 ی زبان، عطشِ هسته خودی ما، در هسته خود. در کندزند و از هم جدا میبه هم گره میما را تناقضِ تنفس 
 درنوردیدن و عبور بهی ما میل هسته خوددر  است؛در کار  زایشنو و عطشِ  شدندهکنپوستمردن، عطشِ 

ه در این هستاز روی صفحه، فضا، فلات.  وجود دارد. گذشتن از دریای سرخ، گذشتن از ورای گور، گذشتن
مرگ را  ایش، تنفس ما همین حرکتِ پیم. در هر آنخیزیارست جستآن  ،1«حعید فص»گذرگاهی وجود دارد. 

 .نشیندبه محاکات می

 

ی یکسان. در آستانه ی. جویدنبخوریم در آخور مشترک صحنه را هازمان و زبانرویم تا می تئاتر به
قدرها دور از شان، نه آنی عشق، بین واژگان و فضا، در نبردشان، در سکسوالیتهیم، در آستانههست شدنتقسیم

گر چیز در دهان بازی . همهاندچنین گفته ؛کندرستخیز میشوند؛ جهان ناپدید می . واژگانروح جسمانی   راز   یک
 یفرهحروزنه، سرچشمه،  به چاله،دهان  .نگرفتمیرد. همان گازشود و میافتد، جایی که تئاتر زاده میاتفاق می

 . ماندمی اندیشه

در  و رودهای بالکن میصندلی به ردیف آور،شگفت آن بندباز همیشه، وقتی بشر رسدمی نظر، بهزامرو
قلید عبارتی، برای تبه) شود برداریصورت زودی کاملاً به وقتیــ  افتدمی گیر شتور مشبک خوددر  همان حال

آمیزش (، دوست دارد که خودش را در معرض فروش قرار دهد و امپراطوری فاجعهبیندبآموزش  خوب خودشاز 
 کی یکه بشر سوژه سپردخاطر  باید به د ــانگسترب گیر از خودشهمه بردارینسخهرا ورای جهان از خلال 

بودن همچنین دار. بشرقابشده، حیوان معیوب، حیوان نبا چیزی گم فقدان است: مکانِ فقدان، یک حیوان
 است. یشتحمل غیاب بشر در خو

اتر در تئ. در هر حال، نکردمباور  را اینی درونی وجود دارد. هرگز یرونی و فضای بییکه فضا شدهگفته 
درون  دنیاه ک بینیممیگاه گهدر تیاتر . ..دهندیک و فقط یک چیز شکل میبه آن دو فضا که  یمبینمیخوبی به

جو ی واژگان جست. خون حقیقی چیزها باید در هستهگیرددربرمیچیز را ست که همهن فضاییزبان است. زبا
 شود.

کنم همراه با بسیاری دیگر علیه تصویر مکانیکی بشر که همواره در ما بازسازی شده مبارزه کنم، سعی می
. خت..یافته به تصاویر تاهری، بدون ژرفا، تقلیلظجهانِ شود: ما تحمیل می که به دوگانه یانعلیه جه بجنگم.

                                                            

1 Pesach 
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ای ، اندیشهعبورهای یک زندگی بدون ایده علیه جنگ. ..1تختبدجور گویند گونه که اهالی کبک میهمان
ی برگرفته از واژه ،اندازچشم»بسیار زیباست:  2ردورِ  ی، بدون تنفس. این جملهاندازهاچشمن بدون پرواز، بدو

کند. یر مسرتاسر فضا سیکشد و چشم در نفس می بینش.« گرپیمایش ینظرگاه یعنی ،perspectiva لاتین
ن آژرفای حلزونی، آن  ،آن تنفسی زبان را بیابیم، هاآن سایه باردیگر ،گیخطر خف رغمباید حتا بهامروز 

 ترکست که هانیخلال هم. از شودمیحفر درونش دست آوریم که فراخوانده و  آن گریز را از نو به ،چرخش
  کنیم. می

. جهان هدر نیامدخیر به تس که بشر هنوز این استاست ــ  فعال که شعر تئاتر ــ جایی های خوش برایرخب
و  ید. بروفراخوانده شود واژگان باباید دوباره  که، بلمضاعفاز نو  ، نهتقلید شود، نه حتی قرار نیست توصیف

 بشر هنوز تسخیر نشده است! :یدجا جار بزنهمه

 

 

 ترجمه ساره پیمان و پویا غلامی

 

 

 

 

 

Source: Valère Novarina, The Debate with Space, trans. Allen S. Weiss, The Drama 
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